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

ی لاق اخ   کرد ی با رو   ی مولو   ه ش ی در اند   ی ت ی عار   ست ی ز   دارشناسانه ی پد   ل ی تحل 
  ی وردنجان   ی مولو   زالله ی عز        |             ی محمدرضا موحد 

یده  ک چ 
،  ی اجتمــاع   ی در برابــر فشــارها   ل ی مــدار و اص ــاخلاق   ی به زنــدگ  ی اب ی دست ، ر انسان معاص  ی از مسائل اساس  ی ک ی 

هود  اتکــا بــر ش ــ ی جا که در آن فرد بــه  ستن یاز ز  ی ا وه ی ش  ی عن ی  « ی ت یعار  ست ی»ز  ۀ د ی است. پد  ی ت یو هو   ی ا رسانه 
 ــ   ی و تشــخ  ی اخلاق  ی خودآگاه ، ی درون   ــتک   گــران ی د  ی ها ی گــذار ارزش پســندها و ، هــا ی بــر داور ، ی عقلان   ه ی

 ــد  از کند؛ ی م   ــا   ی مولــو   دگاه ی  ــ  ی هــا از بحران   ی ار ی بس ــ  ۀ سرچشــم ،  ی ســبک زنــدگ   ن ی  ــ،  ی اخلاق   ی و معنــو   ی روان
متــون   ل ی و تحل  ی ک ی هرمنوت  ی دارشناس ی پد  کرد یالهام از رو  و با  ی ل ی تحل ـ    ی ف ی ضر با روش توص است.پژوهش حا 

  ر ی و تفس ــ  ســه ی اخــلاق معاصــر مقا   ی شناس ــو وان   ی ر ا اخلاق هنج  م ی استخراج و با مفاه  داده ها را  ی مولو  ی اصل 
که در آن فــرد   ند دا ی پنهان« م  ی »بردگ  ی را نوع  ی ت یعار  ست یز  ی مولو ، گرفته صورت  ل ی کرده است؛بر اساس تحل 

 ــخــدا و وجــدان ب ،  قــت ی حق   ت یاز محور   ــگ ی فاصــله م   دار ی  ــو در دام تقل   رد ی  ــمحبوب ، کورکورانــه  د ی ،  ی خواه ت ی
 ــ دهد ی او نشان م . شود ی گرفتار م  ی اجتماع  ی ها ی ر او و د  ی عقل ابزار ،  ی گانگ ی خودب  موجــب   ی ســت یز  ن ی کــه چن

 ــو گسســت از هو  ی خودآگــاه  ف ی تضــع ، فقدان انتخــاب آزاد ، ی اخلاق  ت ی  فلت از مسئول   ــی حق   ت ی انســان    ی ق
 ــ،  دنبــال آن   گردد؛وبــه ی م   ــ،  گــران ی د نگــاه    ر ی انســان اس  ــناپا   ی هــا و ارزش   ی مجــاز   ی ها ی تگ دلبس اجتمــاع    دار ی
و   ی اخلاق  ی چارچوب ، ی ت یعار  ست یز  ن ی اد ی قد بن با ن ، ی مولو  ی ها آن است که آموزه  انگر ی ب هش ژو پ  ج ی .نتا شود ی م 

 ــ، نقادانه  ۀ ش ی او شامل: پرورش اند  ی .راهکارها آورد ی م فراهم  ل ی ص ا  ی به زندگ   ی اب ی دست   ی برا   ی ت ی ترب   ــ ۀ مراقب ،  ی قلب
 ــاســت. ا   ی اله ــشــق  ع   ۀ و اتصال بــه سرچشــم   ی از استقلال معنو   ی پاسدار ،  ی اجتماع  ی تگ از خودباخ  یی رها    ن ی
  ی بــرا  یی مبنــا  توانــد ی بلکه م ، شود ی منجر م   ی تنها به اصلاح فرد نه   ی مولو   ی مودها که رهن   دهد ی نشان م   ل ی تحل 

باشد.   ز ی در جامعه امروز ن   ی فرهنگ عموم  ی و ارتقا   ی اخلاق   ست یز   ی ه د سامان 
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 مقدمه 
بلکه بر اســاس فهــم و  ، گی نه بر اساس عقل و شهود اخلاقی زند  به معنای   « 1ل« زیست  یر اصی » 

شود کــه فــرد در آن نــه از روی  به شرایطی اطلاق می   و ،  ( 8:14۰۲،  ن )سیلور اشههتای است   تشخی  دیگران 
ار از مسئولیت زیست  ر تقلید کورکورانه یا ف ، بلکه تحت تأثیر عوامل بیرونی ،  نه اب آزاد و آگاها انتخ 
همچــون  ، این حالت هم در فلسفه اگزیستانسیالیسم و هم در آثار عرفانی   .( ۲۲۰:1۹۶۲،  ر گ )هاید کند می 

  و  مســتقل  یشه اند  از  برآمده   نه ،  این زیست .  مورد توجه قرار گرفته است بارها  ،  نا مثنوی معنوی مولا 
  بــه  د فــر . ( ۲۹۵:1388، ملکیههان )  است  ونی ر بی   باورهای   و   رسوم ،  عادات   وامدار   بلکه ،  فرد   ۀ آزادان   اب انتخ 

،  اجتمــاع  تحمیلــی  الگوهــای  مطــابق ، خویش  درونی  معنویت  و   عقلانیت   اساس   بر   زیستن   جای 
  و   روانــی  ی هــا بحران  بروز  و  خودبیگانگی  از  باعث ،  زیستی  چنین . کند می  زندگی  روز  مد  یا  ت سنّ 

رضــایت درونــی  وانــد بــه آرامــش و ت انسان تنها زمــانی می  .  ( 138۹:34،  )جوادی آملی گردد می   اخلاقی 
،  )ملکیههان د و بند زندگی عاریتی رها شود و به زیست اصیل و خودبنیاد دست یاب  یابد که از قید   ت دس 

  اگزیســتانس  ۀ سف اصطلاحی است که در ادبیات فل  2گیری اگزیستانسیالی« عبارت »وام . ( 3۲1  : ۶138
  ایــن ،  عــاریتی«   »زنــدگی   در   صــلی ا مســئله    کار می رود. ه برای این پدیده ب  وجودی  شناسی ان رو  و 

  ؛ می شــود انسان تنها بازتابی از محیط بیرونی زندگی و  ،  ر آن از میان رفته اصالت فردی د   که   ت اس 
 ــفرد به جای آنکه مسئولیت وجود و انتخاب   یعنی ،  ه به زبان ساد  زنــدگی و  ، ذیرد های خــودش را بپ

  اهداف و حتی سبک ، باورها ، ها ش ز ار ؛ یعنی  گیرد ی خود را به صورت »وامی« از دیگران می معنا 
ایــن مفهــوم  ،  ( ۲8۲:138۵،  )ملکیههان کند دوستان یا الگوهای بیرونی اخذ می ،  سنت ، ه زندگی را از جامع 

  و  خودبیگــانگی« »از ، »همنــوایی«  چون  مفاهیمی  با  مدرن  شناسی جامعه  و  هویت  شناسی روان  در 
ژان پییل  و  4مارتین هایدگر ، 3ر کیرکگو سورن  های تحلیل  در  ریشه و ، شود می   بحث   وامی«   »هویت 

  خویشتن  و   هویت ،  زیست عاریتی ،    ۀ مسئل در آثارش    های اصلی مولانا د د ه از  .  دارد نیز    5تر ر سا 

 ـ ـ ــــ ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــ

1. inauthentic existence 

2.  Existential  Borrowing 

3-Søren Kierkegaard(1855)  

4.  Martin Heidegger)1976) 

5.  Jean-Paul Sartre (1905) 
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  ۱۸لانــا در مو  که تمام مثنوی را می توان بسط این خود یابی و خودشناســی . ست ا   صیل و حقیقی ا  
  جــای   بــه   ها انســان   کــه   کنــد می   ن بیــا   صــراحت   به   بارها   او . ( ۷:138۷،  )زرین کوب   امه دانست بیت نی ن 

  شوند می   رق  جامعه  از  کورکورانه  پیروی  و  دیگران  از   تقلید   در ،  خود   یل اص   گوهر   اساس   بر   تن س زی
در ایــن    ارنــد. گرفت  رســوم  و  عــادات  از  چــرا  و  چون بی  پیروی  و  تقلید  در ، حقیقت  ۀ به جای تجرب  و 

از   ویده و به علل و ابعــاد و آثــار کا در آثار مولانا را معاصر بشر  عی شده این مسأله مهم  پژوهش س 
در موضوع کاوش پدیدارشناســانه زیســت  دهد که  ها نشان می بررسی   خ داده شود. زبان مولانا پاس 

  پدیدارشناســی  ۀ ار مندی دربهیچ پژوهش مستقل و نظام   نتهای عرفانی به زبان فارسی عاریتی در س 
  ، هــای موجــود پژوهش  .نــدارد   وجود ،  معنوی   مثنوی   ویژه به ،  فارسی   عرفانی   آثار   در   عاریتی   زیست 
نــه از »زیســت  ، انــد خودآگاهی و خودیــابی عرفــانی ســخن گفته ،  ه از اصالت شکل پراکند تنها به 

از مصــطفی    ها و چنــد مقالــه ســخنرانی ، بــل اشــاره هــای قا تنها بحث .یک پدیدار  مثابه عاریتی« به 
لبه دلیــل« اســت کــه بیشــتر  ا اره زیست اصیل در اندیشه هایدگر و »زندگی اصیل و مط ملکیان درب

یک به نسبت ایــن مفهــوم بــا عرفــان ایرانــی یــا مولانــا  رشناختی و هیچ اند تا پدیدا ناختی ش معرفت 
ین پدیده در  های زیست عاریتی و تحلیل چرائی ا   ایشان بیشتر ناظر بر ویژگی  .مباحث .اند نپرداخته 
  ۀ پیشــین ؛عبارتند از اینکــه : ی نقاط ضعف پیشینه بر اساس تحلیــل پژوهش ــ . بوده است  دگر نگاه های 

 ــ ــت و موج ــتر توصــیفی اس ــی منســجم می   د بیش ــد چــارچوب تحلیل ــد و فاق ــدگاه .و    باش های  دی
هــیچ پژوهشــی از روش پدیدارشناســی  .اند نشــده ی تطبیــق داده  اگزیستانسیالیستی به عرفان مولــو 

 پژوهشــی  لأ خ ــبنابر این  .یل زیست عاریتی در مثنوی استفاده نکرده یا هایدگری برای تحل  هوسرلی 
پژوهش حاضر نخستین    بر این اساس .سم آشکار است ان و اگزیستانسیالی ف در مطالعات تطبیقی عر 

توانــد  در مثنــوی معنــوی اســت و می زیســت عــاریتی    مند برای واکاوی پدیدارشناسی تلاش نظام 
 . اخلاق وجودی در زبان فارسی پر کند   در مطالعات عرفانی و   ای را شکاف عمده 

 
 دار شناسی دی مفهوم شناسی پ 

  انســانی   آگــاهی دین بــرای توصــیف ســاختار تجربــه  روشــی بنیــا ، فه معاصــر س در فل  1پدیدارشناسی 

 ـ ـ ــــ ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــ

1. Phenomenology 
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  بــر ،  فلســفی   ســنت   ایــن   گــذار بنیان ،  1هوســرل   ادموند .  است   شود« می   آشکار   پدیدار  خودِ  در  که »چنان 
تحمیلــی  ای  ه مفروضات و نظریه ،  ها داوری و کنار گذاشتن پیش ،  « پدیدارها   خودِ   به   زگشت »با   ضرورت 
فزون بــر  ا  (. (Husserl 1982: p. 56–62  نامید ها« می »تعلیق داوری   که آن را »اپوخه« یا   ی کرد؛ فرآیند تأکید می 

 ــبیان می ،  اسی یعنی »قصدیت آگاهی« دارشن اصل بنیادین پدی ،  این    متوجــه   نســانی ا   ۀ کند که هر تجرب
در  .(8۵:  1381،  سههرو  )  شــود می   زاده   آن   بــا   آگــاهی   ۀ مواجه ــ ۀ نحــو  از  پدیــده  هر  ای معن  و  است  چیزی 

  هــای تبیین   جای   به   و  است  انسان«  ۀ زیست  ۀ شناسی ابزار تحلیل »تجرب شناسی وجودی نیز پدیدار ن ا رو 
یتی پدیدارشــناختی  رفتارهای اخلاقی نیــز مــاه . دارد   تمرکز   تجربه«   معنایی   توصیف »   بر ،  گرایانه علت 

رهــای  ا ارند.این نوع نگاه بــه رفت ی استو خود گاهی؛ فلت و حالات نفس آدم   که با مرکزیت  دارند.چرا 
شناســانه انســان  سی کاملاا همخوان است.در این پژوهش نیز توصــیف پدیــدار اخلاقی با پدیدارشنا 

 ت عاریتی آمده است. گرفتار در زیس 

 مفهوم شناسی زندگی عاریتی 

جای  بــه شود که فــرد  به وضعیتی اطلاق می ،  « ست عاریتی »زی ، اگزیستانسیالیسم  ۀ فلسف  در اصطلاح 
هستی و معنــای زنــدگی خــود را عــاریتی و  ،  ود خویش را بر عهده گیرد ج که مسئولیت و اصالت و آن 

بلکــه  ،  کنــد در این حالت »بــا اصــالت« زنــدگی نمی   فرد ،  سازد. به تعبیر دیگر دیگری می تقلیدی از 
ح  ن در ســط کیرکگور این وضعیت را »زیست .کند ی واگذار می های بیرون به دیگران یا ارزش وجودش را  

؛ بهه  نقههل ۶8 ص.، 184۹/138۲، کیرکگههور )داند « می د و آن را نوعی »خودباختگی م نا جَمعی و همگانی« می 

  وضعیت ،  پدیدارشناسانه -با تحلیل وجودی ،  هستی و زمان ب  هایدگردر کتا . (۲1۷ ص.،  1384،  شههریعتی  از 
،  خــود را انســان نــه  ،  کند. در این حالــت بندی می صورت  « 2ن م »آنا  یراصیل انسان را در قالب مفهو 

هیــاهوی    دهد. نتیجه آن است که فرد در گیری قرار می صمیم اندیشه و ت ،  « را معیار رفتار ن بلکه »دیگرا 
،  ضــعیت در ایــن و ،  دهد. بــه تعبیــر هایــدگر خویش« را از دست می  شود و »بودن اجتماعی حل می 

گوینــد و  می   گویــد کــه آنــان گونــه ســخن می همان ،  اندیشــند که آنان می   اندیشد گونه می انسان همان 
  .(1۷۵ ص.، 1۹۲۷/138۰، هایههدگر)  .(1۷۵ ص.، 1۹۲۷/138۰، ایههدگر)هزینــد«  زیــد کــه آنــان می نــه می و گ همان 

 ـ ـ ــــ ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــ

1.  Edmund Husserl 

2.  Das Man 
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ژان    . بــود   داده   توضــیح   « بودن   خود   از   ناامیدی »   و   « یأس »   قالب   در   را   حالت   ین ا   تر پیش   نیز   یرکگور کی  
حــالات    ترین کــی از بنیــادی وءایمان« را ی س ــ» ، 1 « هستی و نیستی » در کتاب مهم خود  یز ن  پل سارتر 

بــه جــای پــذیرش مســئولیت آزادی و  ،  دهد کــه فــرد وءایمان زمانی رخ می داند. س وجودی انسان می 
کند. به  ی واگذار می ارزش و معنای وجودش را به دیگری یا شرایط بیرون ، یش های اصیل خو انتخاب 

از بیــرون    ا یعنی وجود خود ر ، دهد تی« تن می ی انسان به نوعی »هستی عار ، در سوءایمان ، تعبیر دیگر 
 .(۲41:  138۷، سارتر)درون خویش    کند نه از تعریف می 

 اسلامی   عرفان  در   اصیل غیر   اصطلاح شناسی زیست 

  « نفــس   حقیقــت   از   بیگانگی »   و ،  «  فلت »   صورت به   اصیل   یر  زیست  نیز  اسلامی  عرفانی  سنت  در 
 ــ  و   خــویش   از   کــه   گویــد می   ســخن   انســانی   از   بارهــا   مثنــوی   در   مولــوی .  اســت   شده   مطرح    ت حقیق

به همین جهت خود را در زندان ارزش دارویهای دیگران گرفتــار کــرده  است.و    افتاده   دور   اش وجودی 
 . (14۵:13۷8،  )زرین کوب است. 

 عاریتی   یست علل ز 
 اند عبارتند از: و  یر اصیل   زندگی عاریتی مولانا زمینه ساز    عواملی که در نگاه  مهمترین 

 نیبی خویشت .1
در    ت  یر اصیل و زندگی عاریتی زیس   ترین عامل   اصلی   « بیگانگی  د از خو » ی« یا همان  »بی خویشتن 

بــه معنــای از  « از خــود بیگانگی » ۀ پدید (۵۶:13۹3،  ماهینی و دیگران،  ۲۰۶:13۹۵،  ملکیان).جهان امروز است 
  روز از موضــوعات مــورد توجــه اندیشــمندانی شخصیت در دنیای ام ن هویت و گسستگی دست داد 

و    .بوده است   (٣٤١بیتهها: ، دریابندری) ... و   (13۷۵:۲3، )ساروخانیمارکس  ،  (١٨٨ : 13۵۲، مونری، آرون)چون هگل 
  و باختن هویت در برابــر آن را ،  ال تکنولوژی  در چنگ  برخی نیز چون هایدگر بیم اسارت انسان مدرن 

» صــفات ملکــوتی  : یعنی « »از خود بیگانگی اصطلاح متصوفه در (4۵:13۶۲،  ؛مههارکوزه ٥همان: ،  )هایدگردارند 
  .(1/۲3۵ : 138۲، )فروزانفههر«  کند   ل و مسخ قلب پست و ناسوتی مبدل شود و آن را مسخ باط   به صفات   او 

ز فطــرت الهــی  نشان داده است که وقتــی انســان ا داخته و پر ، انسان اصیل حقیقت ارها به ب نیز مولانا 
هــای  و هویت ،  و قضاوتهای دیگــران به ارزش داوریها    دلبستگی ، د گرفتار تقلی ، شود خویش  افل می 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــ ـ ـ ــــ ـ

1.  Being and Nothingness 



۹۸ 

 

 

 فصلنامه      ۱4۰4    ستان زم ،  ۳۷پیاپی  ،  چهارم شماره  ،  انزدهم پ سال  

 (٣٤٩٧ /٤ : 138۹، مولههوی)،  شتیاق بازگشت بــه اصــل دارد ؛ او که از همان آ از مثنوی ا گردد جازی می م 

در مــرز    (4/١٥٠٢)« خــر   آدمی را »نیم او ز افرشــته و نیمــیش و    میزند  « سخن از »خلقت سه گونه عالم 
  (4/1۵۰۶)« مطلق که میتواند »مستغرق   (4/1۵۰4)یابد  می « دو مخالف در عذاب میان فرشته و حیوان »با 

  یــن اســت کــه جــدی مولانــا در آثــارش ا د د ــۀ   شود؛ (4/1۵۰۹)« یا با »خران ملحق و شهوت مطلق 
 ــ »خــود بــازد« و ســرانجام »جــان او در  و  (3/1۰۰۰) « فزونی در کمی افتــد از » آدمی  ی آن شــدن خــر  پ

 « شــرحه   هــای شــرحه   ن »ســینه صیف صرف و به سوگواری خواند و این د د ه در تو (4/1۵11)« ود ش 

و در سراسر مثنوی راهکارهای    ؛ مانپذیر میداند خویشتنی را در  او بی البته که ، لاصه نمیگردد خ  . (1/3)
حقیقــت انســان در   معتقــد اســت چرا کــه  . شتن ارائه میکند گوناگونی برای بازگرداندن انسان به خوی 

ن مهمترین ریشــه زیســت  ویشت و گوهر اساسی خ   ت ب به حقیق انسان نس   ل جه و خودآگاهی اوست؛  
 :دارد ه دنبال را ب ،  و ا   و زیست عاریتی   شدگی   سیر مسخ است که   یتی عار 

 مــی از فزونــی آمــد و شــد در ک             خویـشتن نـشناخت مـسکین آدمـی 
 (۵/۲114؛۵/۵۶۰؛۲۶4۹-3/۵۲؛۲/۲۶3؛۲۲4-۶/۲۲۵؛8۰3-4/4؛1/۵43؛3/1۰۰۰همان: ، مولوی)               

که  ،  (1/۵41)میانجامد  و نهایتاا زیست عاریتی  رف  ش رزشها و جابجایی پستی و  بینی ا   و به وارونه 
افل از شقاوت  مولانا انسانهای حیوان شده را »از دانش تهی« و »  ، وجه تمایز انسان از حیوان است 

و    عم از عوامل فراوانی فردی ا ،  میداند. در خودآگاهی انسان عوامل گوناگونی   (1۵۰1همان/)و از شرف«  
آن ا معرفتی و اخلاقی دخ ،  اعی اجتم  ها اشاره نموده است.  لت دارند که مولانا نیز به طور پراکنده به 

امعۀ کوچک و بسته را موجب  برخی از این عوامل جنبۀ اجتماعی و خارجی دارند مانند آنجا که ج 
یک  حضور    ه یا زمانیک   (3/۵1۷)ه مرو«  رونق« شدن عقل میانگارد و توصیه میکند »دِ   و بی نور    »بی 

در   را  مرشد  و  ن ت راهنما  را  عالم«  و »گمراهی جمله  میداند  »ابدال  ربیت ضروری  از  بیخبری  تیجۀ 
بیشتر رذایل اخلاقی تأثیر  ،  مولوی . برخی دیگر جنبۀ اخلاقی دارند؛ در نظر  ( 1/۲۶3)حق« میانگارد  

،  ین راستا وی . در ا د موجب سقوط آدمی میدان ، شه عرفتی دارند و به خاطر مان  شدن از بینش و اندی م 
را مان  آگاهی و    (۲۵۶۲-4/۶۷) ظاهربینی  ،  (٢٧١4ه ٢/1۵)بدگمانی  ،  (1/43۹)حسد  ،  (١٧٠٥ / ٤)حرص و آز  

 فلت  که اگر از ساحت عالی خود  ،  فس الهی نسان موجودی است برخوردار از ن ا .معرفت میداند 
و احساس    درونی    ربت   و   انزوا   نوعی   دچار ،  نماید   ه بسند   خویش   ظاهری   یا   حیوانی   ۀ کند و به مرتب 

بودن  شد و   تهی  سرچشم ،  ن دور  ،  ۶ج:  138۹،  زمانی)  است   افتاده   دا ج   نیز   آرامش   و   معنا ،  انس   ۀ از 

از  ،  انسان   زیست  یر اصیل   .(11۲ص:  همان،  کوب زرین؛۲8۷ص. با خو همین  ناشی  ارتباط  یشتن  فقدان 
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آسمانی انسان«    از هویت   یم »خودفراموشی« و » فلت را پیامد مستق   آن   و متعالی و روح الهی است.   
عاریتی   : ( ۲۰۶:13۹۵،  ملکیان)داند می  » گونه ،  زیستِ  از  به ای  مولانا  که  است  صورتِ  ازخودبیگانگی« 

،  و از پیوند با حقیقت جای آنکه از درونِ خویش به نسان ا ، در این نگاه  د کن عرفانی و تمثیلی بازگو می 
عاریتی و    ی اش رنگ ر نتیجه زندگی شود و د می داوری دیگران وابسته    به چشم و ،  معنا و هویت بیابد 

 : گیرد گرفته به خود می وام 

 نداند آن ظَلوم جان خود را می           فضل داند از علوم د هزاران  ص 

 ــداند او خاصیت ه   در بیان جوهر خود چون خری           ر جوهری ـ

 وز زی یا عج خود ندانی تو یجو            دانم یجوز و لایجوز   ی  ـکه هم 

 تو روا یا ناروایی بین تو نیک              وا و آن ناروا دانی ولیک این ر 

 قیمت خود را ندانی احمقیست           چیست که دانی  کاله می قیمت هر 

 ــسع   ای ننگری سعدی تو یا ناشسته              ای ه  ـها دانست  ــا و نحس ده ـ

 دین   که بدانی من کیم در یوم             ان جمله علمها اینست این  ــ ـج 

 نیک اندر اصل خود گر هست   بنگر           لیک ول دین بدانستی و آن اص 

     بدانی اصل خود ای مرد مِه   که             ول خویش به  ـاز اصولَینَت اص 

(3/۵۷-۲۶48 ) 

 احساس تنهائی .2
عنوان یک عامــل  تواند به بلکه می ،  فردی است ن بی ،  هیجانی   نه تنها یک حالت  1تنهائیِ پایدار احساسِ  

شــده« هــدایت  گرفته ود » یراصیل« یا »قرض ج اختار زیستِ فرد را به سمت یک و شناختی س ی هست 
 ــ ،  هــا نقش   بــه منــاب  بیرونــی ،  بــرای پُرکــردن خــلِأ معنــاییِ درون خــویش د  ر کند. در این وضــعیت ف

  »قــرض«   ســطحی   روابطــی   های ســتگی واب  یــا  نمایشــی  تعلقــات ، گرایی مصرف ، موقتی  های هویت 
  توا می   را   فرایند   این   که   ستاند می   وام   ن و بیر   از  را  معنا ، درونی  بازسازی  و  مواجهه  ی جا به  یعنی  گیرد؛ می 

شناســی  از منظــر روان   .گیری وجودی برای پوشاندن فقدانِ خود( د )یعنی قرض ا نه نام    2زندگی قرضی 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــ ـ ـ ــــ ـ

1. persistent loneliness 

2. existential borrowing 



۱۰۰ 
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ها بــا  های وجودی« است که همگی انسان از »ضرورت یکی    1ن یادی احساس تنهاییِ بن ،  اگزیستانسیال 
  زیســتِ   بــه   یا   را   او   که   است   بنیادین   جدایی   این   با   انسان   نشناختۀ   یا   آگاهانه تند؛ مواجهه  رو هس روبه آن  

: 13۹۰،  الومیهه   ). کشــد می  بیرونــی  های جایگزین  وجوی جست  و   یراصیل  زیستِ  به  یا   رساند ی م   اصیل 
و  ها  رحواره گیری ط دهد که تنهائی مزمن موجب شکل نشان می نیز نی های بالی یه تحقیقات و نظر  (۲۶۲

ایــن    طردشده یا وابســته پنداشــته و ، ارزش که در آنها فرد خود را بی  شود می  2ه شد های تحریف انگاره 
، لیهههی ). کننــد می   تولیــد   مایشــی ن   آفرینــی نقش ماننــد    ناسالم   جبرانی   رفتارهای   خود ها به نوبه  طرحواره 

 ــ،  مولــوی   عرفــانی   ســنت   در   وجــودی(    ربتِ   ) تنهایی  احساس  . (  8۲–۷8:  13۹۶،  بههر  را   ۀ نشــان   عنوان ه ب
 ــ  تواند می   هم    ربت   این   شود؛ می   تفسیر   دیار«   این   ر د   روح   بودن » ریب    بــه   بازگشــت   و   ســلوک   ۀ زمین

  و زیســت  یــر   ظــاهری«   های پناهگاه »   دنبال   به   را   انسان ،  نشود   خوانده  درستی به  اگر  هم  و  شود  اصل 
 : دهد   سوق ،  اصیل 

 ــزین   ــت او از ب ـ  ــرای دیگ ـ  ــم و ده  ـه چش هد باز کرده بی           ران ــ  ان ت

 ــ ـاخت دیگران را تو ز خود نشن          ه  ـار خود را باخت  ـ ـ ـای تو در بیگ   ه ـ

 آن           ی  ـبیست   ی ر صورت که آی تو به ه 
ه
 ــتو نیست   که منم این والل  ی ـ

 در غم و اندیشه مانی تا به حلق             تنها بمانی تو ز خلق   یک زمان 

 زیبا و سرمست خودی   که خوش و           این تو کی باشی که تو آن اوحدی 

 صدر خویشی فرش خویشی بام خویش         خویشی صید خویشی دام خویش   مرغ 

 و شدست آن عرض باشد که فرع ا             ست قایم با خود   جوهر آن باشد که 

 ــجمل            ن ون او نشی  ــای چ زاده تو آدم   گر   ود ببین  ــه ذریات را در خ ـ
(4/11-8۰۲ ) 

 گرانداوری دی ـ رزشا اصالت بخشی به .3

طلبی«نگــران  »مهــر ، »محبوبیــت خــواهی« ، »تائید طلبی«  از اضطرابات و نا آرامی ها   بسیاری   ۀ پای 
ت بــه  ه نظــر دیگــران و اهتمــام نســب شتغال ذهنی ب ؛ا   (3۲:  13۹4،  آلبر  الههیس)ن بودن است ا داوری دیگر 

 ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــ ـ ـ ــــ ـ

1. existential isolation 

2. schemas 
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  ه تــرس آوره بــوده و تزئین تصویر دیگران از خویش از مهمترین خطاهای شناختی اســت کــه همــوار  
تأییدطلبی یکــی از  ،  شناسی معاصر در روان   . (18 : 13۹۰، لیهههی)ست خود بنیاد دور می کند ی آدمی را از ز 

شــود. افــراد  تلقــی می   و خطاهای شناختی   و باورها   لیه های ناسازگار او ی محوری در طرحواره ا ه سازه 
امــر در    این . گیرنــد یرونــی می تأییدطلب عزت نفس ناپایــدار دارنــد و ارزش خــویش را از قضــاوت ب 

بــه عنــوان یکــی از »بایــدهای مطلــق« مطــرح   آلبرت الــیس  هیجانی –د رفتاردرمانی عقلانی ر رویک 
تــرین  از مهم   دیگر   یکی . (3۲همان: ، الیس).ارزشم« ی نه ب وگر  ،  باید از سوی همه تأیید شوم   ن م »   :شود می 

  و التــزام بــه  بــودن  اوریِ دیگــران« د » ارزش نگــران ، نیــز  عوامل تولید زیستِ عاریتی در چشم مولانــا 
 ــچشم به نگاهِ خلق بدوزد و رفتار و باورش را  ،  قضاوت جم  است. وقتی انسان برای تأییدِ خویش  ر  ب

  »قضــاوتِ   از   کــه   هــویتی :  شــود می   »عــاریتی«   او   وجــودِ ،  کنــد   تنظــیم  جم   نکوهش  یا  ستایش  ۀ پای 
  وهش ک ــن   بارهــا   را   خــواص   تملقِ   و   عوام   کورِ   تقلید   مولانا   . درون   فیضِ   از   نه   و   گیرد می   نشئت   دیگری« 

  ی معنــو   رذایــل   از   بســیاری   مبــدأ  ا ر ،  کسب محبوبیــت به منظور به قضاوت دیگران  التفات  و  کند می 
مولانــا در    : قــش دارد انســان ن   زیست  یر اصــیل   که در تقویت   اند می د  از جمله عواملی و  شمارد می 

 می سراید: تراز از آن  و اح   زندگی  یر اصیل شکل گیری  در   این عامل باب تآثیر  

 ... از ترشروئی خلقش چه گزند              ر روی او خندد چو قند ب آنکه جان  
(۲/۲۰-414 ) 

 ل بود از انفاس مرد و زن ملو             و را شمول ا رسید  چون ز خالق می 
(3/1۶14 ) 

ی  نــوع ،  ریشــه در حقیقــت باشــد محبوبیت اجتماعی و تأیید مردم اگــر بی ،  عتقد است م هم  مولانا  
شود که کسی  شود. او در ابیات دیگری نیز یادآور می رب به خدا می ق که مان   انحراف و اختلال است  

از تکنیکهــای  ،  کنــد می   گــم   را   خــود   اصــیل   هویــت   واقــ    در ،  ســپارد ی م   مــردم   نگاه   ۀ که خود را به آین 
 است:   رهائی از سیطره پسند و ناپسند دیگران ، ر رف  ریشه زیست عاریتی مولانا د   پیشگیرانه 

 عارفان لیلیِّ خویش و دم به دم مجنون خویش        یلی شدند ل جنون لی هر کسی اندر جهان م 

 ز این میزان خود شو تا شوی موزون خویش ا د بع         ی موزون این  ـی میزان آنی ساعت  ـساعت 

 (  1۲4۷:غزل 138۶، ولویم)

 ید چنین تا فلان گوید چنان و آن فلان گو         عاشقا در خویش بنگر سخره مردم مشو 
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 ان فلانم خار خواند وان فلانم یاسمین  ـک         د او  ــارغ باش ف   من غلام آن گل بینا که 

 ن فلانت گبر گوید وان فلانت مرد دین ا ک         مرو دیده بگشا زین سپس با دیده مردم  
 ( 1۹۷۲ن:هما)

س و آرامــش  اند و عــزت نف ــکند که اسیر نظر دیگران هایی اشاره می بارها به انسان   عنوی مثنوی م در  
 : کنند لبی می ط خویش را قربانی تأیید 

 هر صباحی چرب کردی سبلتان            پوست دنبه یافت شخصی مستهان 

 منام در انج لوت چربی خورده              ن ـان رفتی که م  ــان منعم  ــدر می 

 ــادی در نوی  ـ ـدست بر سبلت نه   ... یعنی سوی سبلت بنگرید ،  رمز                د ـ

(4۶-۷3۲)  . 
زیرا فرد را از حقیقتِ خویشتن  ،  جان انسان است در روان و    حالت از منظر او نوعی »اختلال«  این 

اســارت در  کند که انسان باید به جــای  ه می ی سازد. مولانا توص ان می کند و وابسته به نگاه دیگر دور می 
شت به مرکــز  درمان را در بازگ   . به رضایت خداوند و آرامش درونی خود بیندیشد ،  ت دیگران قید رضای 

اونــد مهــم  داندیعنی سالک باید بداند که تنها نگاه و رضایت خد قت الهی می ی درونی و اتصال به حق 
 . (3/1۹۰۶؛3/3۰۷3)  است 

 به دیده شدن  تمایل   . 4
بــه شــدت  ،  ها به دلیل نیــاز ذاتــی بــه تعلــق انسان اند که  نشان داده ، شناسی اجتماعی ها روان ژوهش پ 

اگرچــه در  ،  این نیاز   ( (Baumeister & Leary, 1995: p. 497دیگران را جلب کنند اند تا نظر و تأیید  متمایل 
ی فــرد بــرای  ن انجامد؛ یع »زیست عاریتی« می به  ،  گامی که افراطی شود اما هن ،  سطحی طبیعی است 

از دیــدگاه کلــی  .شــود وابسته به قضاوت و نگــاه دیگــران می ، ی گیری زندگ حتی جهت ارزش و ، معنا 
ریشه در نیاز افراطی به تأییــد  ل انسانی است که  ی نوعی انحراف از زندگی اص ،   ریتی زیست عا ،  مولانا 

،  دی و طبیعی فراتر نرود ا مشروط بر اینکه از حد ع ،    1انسان به جلب نظر دیگران تمایل  اجتماعی دارد. 
کر طلبــی  از خصــلت مــدح ،  در واق  ،  دادادی است. این تمایل یلی فطری و خویی خ م  جــویی و شــُ

 : شوند و مسحور ستایش می   همه کم و بیش مفتون ؛ گیرد شأت می خداوند ن 

 ـ ـ ــــ ـ  ـــــــــ  ــــ ـــــــــــــ

1.  need to belong 
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 ــص ن  ــی اول حری  ـآدم   زانک قوت و نان ستون جان بود          ود  ــان ب ــ

 و امل جان نهاده بر کف از حرص           سوی غصب و صد حیل و سوی کسب 

 ق نامست و مدح شاعران  ــعاش             ان  ـدر گشت مستغنی ز ن ون بنا  ـچ 

 ر نهند  ــمنب   ل او  ــان فض  ـ ـدر بی              ل او را بر دهند تا که اصل و فص 

 ــو فر و زر بخش تا که کر    و  ـگ و چو عنبر بو دهد در گفت هم            ی او ـ

 او گیرد سبق   وصف ما از وصف                خلق ما بر صورت خود کرد حق 

 جویی نیز خوست آدمی را مدح             حمدجوست و نک آن خلاق شکر چو 
(4/۹۵-118۹ ) 

آمیز دیگــران ـ هرچنــد کــه جنبــه مبالغــه و  ستایش های  از گفته ،  اا ها عموم انسان ،  به همین مناسبت   
تواضــعی    گرچه ممکن است با ابــراز   و برند  صبغه تملق و چاپلوسی داشته باشد ـ ناخودآگاه لذت می 

،  شــوند ی م   از آن خشنود ،  ولی در بُن جان ،  ظاهراا خود را مستحق مدح نشمرند ،  ادقانه صوری و  یرص 
مهمتــرین زیــان و    لکن   آن توجه و آگاهی داشته باشند   ره ساز انگا   اقب ناگوار و به مضار و ع   بدون اینکه 

 : (18۶۷  /1؛۷38ه  ۷3۹،  همان، فروزانفر)است.   « »زیست عاریتی تحریک و تقویت  ،  پیامد مدح و ثنا 

 چپ و راست عشقها بازیم با دُم            باریک ما چون دُم ماست   ۀ حیل 

 ماند از ما زید و بکر تا که حیران               ر  ــز استدلال و مک بجنبانیم  دُم  

   م  ــوهیت زدی  ـدر ال  ـدستِ طمع ان              دیم  ــان ش  ـی خلق  ـب حیران  ـطال 
(3/4۰-۲۲3۰) 

 ی گرای د کورکورانه و عوام ی تقل .  5
 ــبوده و بــا خــود بیگانــه ا جماعت      همرنگی با ب تا ،  انسان در بسیاری موارد مروزه  ا  . در بســیاری از    د ن

مشی وی    ط و خ ،    هستیم و معلمان دوران کودکی خویش   ر بزرگان جامعاه یا مربیان ی تاأث  ت تح ، موارد 
 ــ. ملکیــان    ت یرفته اس ذ ا پ ر آنها  ،  که بار اثر تلقینات   ت نانی اس خ همواره بر اساس س  راط  ســق   خن ه س ــب

 ــ  ت آن اس ه میکنیم. زندگی ناآزمود  « اآزموده زندگی ن ه یک معنا» استناد میکندکه ب    ن که قواعد رفتاری ای
 ــ  ت ی نفیاا و اثباتاا نگفته اس خن هیچ س   ب با   ن ودش در ای ی را خود فرد نیازموده و خ گ زند  ،  معنــا   ن . در ای

 ــعهــد بــه ا ت و هر نوع  ،  هرگونه تقلید ،  پایری ء یری یا القا ذ پ   ن هرگونه تلقی  ، )ملکیههانمعنــا نفــی میشــود    ن ی

  چون و چرا لید بی ق انگاری و ت عوام همین  ،  مثنوی   در   وامی   زندگی   ۀ برجست   ریشه های یکی از   (۶:1383
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دهد که تکیه بر رأی اکثریــت و  های گوناگون هشدار می ها و تمثیل ست. مولانا در حکایت ا   از دیگران 
  و   کورکورانــه   تقلید   ۀ وامی بودن زندگی نتیج ،  اه این نگ   ر د   کند دور می  زیست اصیل  ز انسان را ا ، عادت 

ت  یست تقلیدی« و دعوت به »زیس ــز نقد » ،  بنیادی در عرفان اسلامی   ل یکی از مسائ   .است   فکری بی 
زندگی عاریتی به معنای آن است که فرد به جای اندیشیدن و کشف  ،  اصیل« است. در این چارچوب 

انسان دانسته اســت    این نوع زندگی را زندانی برای روح مولانا    بازتابی از دیگران باشد.   صرفاا ، حقیقت 
او تقلیــد را    .(4۲۶:  13۷8،  کههوب )زرینکنــد  د می ز خطر آن را گوش ــ،  های روشن تمثیل   ا و بارها در مثنوی ب 

زندگی تقلیــدی  ،  به تعبیر مولانا   :برد نامد که آزادی و خلاقیت جان را از میان می »قید« و »زنجیر« می 
  تــرین موانــِ  یکــی از بزرگ او  . کنــد می   ســیر ا   عادات   ۀ است که انسان را در پوست معنوی«    نوعی »مرگ 

  شــهودِ   و   درونــی   داوریِ   تــوانِ   تقلیــدْ   «؛ … را تقلیدشان بر بــاد داد   ق داند: »خل اصالت را »تقلید« می 
  ز ا   »حقانیــت« ،  مولــوی   نگــاه   ز ا   .   سازد می   تبدیل   جم «   ۀ »دنبال   به   را   فرد   و   کند می   تعطیل   را   شخصی 

 ــ « جمــ   » و ــای  نــه  اســت  خلــوت«  »راهِ   البــاا ،  حقیقــت   آیــد؛ نمی   دســت به   ت« »اکثری  از   د تقلی
بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه محــیط  ،  گر ن شناسانه و جامعــه روان ،  یق ق با نگاهی د همچنین او . دیگران 

  واننــد انســان را از ادراک ت اقتدارهای ظــاهری و فشــارهای گروهــی می ،  هنجارها ،  ها تلقین ،  اجتماعی 
و  یر اصیل مــی  ی  و زیست قرض   بیرونی   ۀ شد های ساخته از انگاره ور کرده و او را به زندانی  حقیقت د 

 از عوام الناس سخن گفته شده است:    ا طعن و ذم در نظام فکری اوب   این است که .کشاند 

 خود چه باشد قوت تقلید عام            دل بدو دادند ترسایان تمام 
(1/3۷1 ) 

 از سلام علیکشان کم جو امان           ن ا آدمی خوارند اغلب مردم 

 ر از دیومردم دمدمه کم پذی                همه   دلهای   دیوست   ۀ خان 

(۲/۵۲-۲۵1) . 

ا ز رشک عا   مُهر است بر دهانم و افغانم آرزوست             م گویاترم ز بلبل امل
 ( 441دیوان شمس/)

 کشیده در گلیم   سرها   ن لا عاق           احمقان سرور شدستند و ز بیم 
 (4/144۷- 14۵۲ ) 

 ای لاجرم غافل درین پیچیده             ای از پدر وز مادر این بشنیده 
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 شوی   بی نشان از لطف چون هاتف              ی تقلید ازین واقف شو گر تو بی 

"فروختن صوفیان   داستان  در    های   بازتاب   براساس   تقلید "بهیمه مسافر را جهت سماع  ،  مولانا 
  در   را   خود ،  ای حکایت می کند که مخاطب   ه را به گونه ص ق او    را به چالش می کشد.   انسان   شرطی 
  خطا   وبه   شود   می   است   صوفیان   حلقه   حل م   که   خانقاه   وارد   عادت   روی   از   که ببیند    صوفیان   کسوت 

  نیست   تحقیق   روی   از   او   عمل   این   آنکه   از    افل   ولی ،    رسیده   عارفان   سماع   مقام   در   که   کند   می   کر ف 
   ت: اس ت آمیز ر ا و بی پایه و خس   مقلدانه   رفتاری   بلکه 

 .. . تا بدانی آفت تقلید را           بشنو این قصه پی تهدید را 
(۲/۷۰۵-۵11)  

نجور شدن آدمی  حقیقت را در حکایت ر و القائات بیرونی در زیست عاریتی را    د همچنین اثر تقلی 
تلقین خود بیمار انگاری در در دفتر سوم    و   وی و حکایت معلم ن به ریا ت مش هم تعظیم خلق و ر بت وَ به 
آمده است:  م  نیز  اینکه . ( 83-1۵۲۲/ 3) ثنوی  الگوبرداری    خلاصه  و  تقلیدها  و  در  نیستیم  ما خودمان  ها 

  خود   اختی ن ش دیگران به جای ما هستند و به جای اینکه سعی در تقویت توانایی های  و فهم    تشخی  
باشیم    با   و ؛ ت به تقلید می زنیم و رفتارهای ساختگی و مصنوعی از خود نشان می دهیم س د   ، داشته 

  در  مولانا .  دهیم   می  دست  از   را   خودکارآمدی ،  نفس  به   اعتماد ،  نفس   زت ع  ها  روش   گونه   این   از   پیروی 
  می   زیست عاریتی ایجاد ،  تقلید از عوام الناس  که   کند  اشاره  ظریف  نکته   این  به   خواهد   تمثیلهامی  این 
 . ه با می دهد و سرمایه های وجودی آدمی را ب   ز مسیر واقعیت انسانی خارج آدمی را ا ،  د کن 
 طلبیِ زودگذر و لذت  ا دلبستگی به دنی   . 6

گرایی« پیوند دارد؛ تمثیل »بــازار انگــاری دنیــا« و حکایــاتی  »جلوه ، دپرستی« زیستِ  یرأصیل با »مُ 
آدمــی را از »معنــا« تهــی  ،  ظــاهر   یفتگــیِ دهــد کــه فر نشــان می ،  افتــادن شــغال در خــم رنــگ مانند  

پدیــد  « و »اخــتلالِ اراده«  ک »اخــتلالِ ادرا ،  طمــ  و دنیــاگرائی ،  از منظر مولانــا . (۷۲1-3/۷3۰)کند می 
،  او   در نظــر   .(3۶۰–34۵:  همههان،  پورنامههداریان).  بنــدد می   را   باطنی   حواسِ   و   زند می   زنگ   را   دل   ۀ آورد؛ آین می 

و... بــا ایجــاد پنــدار  ، شــهرت ، ثــروت ، قدرت ، مانند رفاه  ن ت انسا مندیها و امکانا  ه ر بیشتر اوقات به 
  شدگی و پندار نادرســت از   نا در صحبت از مسخ اند. مولا   موجب  فلت و مسخ ،  یشتن وارون از خو 

البته نه اینکه بهرهمنــدی و امکانــات شــخ  بــه خــودی خــود بــد  ،  خویش به این موارد توجه دارد  
که به خیال فــرد راه یابنــد؛ مولــوی در دفتــر اول در ده   د ط میشون ی اینها موجب سقو ن بلکه زما ، باشند 

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh58
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3/sh58
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آب    انسان از »چرخ بــرین در ( ٥٤٦ه ٥٣٧ /١) .میکشد   مداوم سیر مسخشدگی را به تصویر   بیت به طور 
بلنــد  ،  (1/۵38)ســفول  ،  و دل بستن به مادیات و بــه قــول مولــوی   (1/۵3۷)هبوط میکند   « و گل اسفلین 

شخصیتی مست و بیمار و گرفتــار در وهــم و پنــدار از او ایجــاد  ،  (1/۵4۲) جاه طلبی ، (1/۵4۰)پروازی 
یگــر عوامــل  د   از   بنــابراین . (1/۵3۹)د از مسخ جسمانی میگــرد  د و او دچار مسخی به  ایت دونتر میکن 

زیست عاریتی در نزد مولانا دنیا دوستی وتوجه تام به برخورداری هــای جهــان مــادی اســت.مواجهه  
نســبت بــه زیســتش مــی ســازد.بی توجــه بــه    گــاره هــای خــاص در آدمــی ن دنیا ا   نه ومفتونانه با لا عاد 

رفتــار  برخــورداری هــای ظــاهری آدمــی را گ انحصــاری بــه    ت نه بودن وگذرا بودن دنیا والتفا تجارتخا 
 : زیست عاریتی می کند 

 ان ه کن زندان و خود را وا ر حفره              ان  ـاین جهان زندان و ما زندانی 

 ه قماش و نقده و میزان و زن  ــن                 بدن   ل غاف ا از خدا   ــست دنی چی 

 اندش رسول و نعم مال صالح خ               ی حمول ش مال را کز بهر دین با 

 آب اندر زیر کشتی پشتی است           ک کشتی است آب در کشتی هلا 

(1/۹8۵-88 ) . 
 ستایشگری دیگران .  7

تــرین عوامــل  بلکــه یکــی از مهم ،  شود سند تلقی می پ ا رفتاری  یراخلاقی و نا ه تن تملق و چاپلوسی نه 
بارهــا در  ،  ربیتی خود ت شناختی و  نگری روان نا با ژرف انسان است. مولا   زیست  یر اصیل گیری  شکل 

  را   نســان ا   زنــدگی و   پوشــاند می   ا ر   واقعیــت   ۀ چهر ،  جا دهد که مدح و ثنای بی هشدار می   ثنوی معنوی م 
آدمــی را از دیــدن  ،  کند که مــدح و تملــق ی روشنی بیان م به  او . کشاند می  ساختگی  ی تصویر  سوی به 

  چاپلوســی . برد فــرو می   ن ای خودســاخته و درو ــی صــار انگــاره دارد و او را در ح عیب خویش بــازمی 
 یــر اصــیل و  تصویری    ساختن   به ،  حقیقی و زندگی اصیل  رشد  برای  تلاش  جای  به  را  آدمی ، یگران د 

مثنییوی  هــای  در یکــی از حکایت ؛ ه پایــدار و ن ،  قعی است ا دارد؛ تصویری که نه و می ا و   زندگی از  وامی  
هــد  د این داستان نشــان می   ر دهد. مولوی د شیر را فریب می ،  ی پرداز روباهی با تملق و دروغ ، معنوی 

 :شود می   د فر   در   برتری  کاذب موجب تحریف واقعیت و تقویت انگاره  ، که چاپلوسی 

 اه  ـی ور نام آن س ف عکس چون کا            ه ا  ــد ش  ـب کردن  ــمر اسیران را لق 

وشته میــر یا صـدر اج ـ           بر اسیر شهوت وخشم و امل   ...  ل بـر نـ
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 (4/31۲3-31۲۵) 
که  همچن  ت ئ القا ان  می  نیز  خودمان  به  ما  باشد. ات  ساز  انگاره  جای  (3/1۵81)  واند  از  در  دیگری 

و قدرت    ی زتری از این وساوس شیطان ر مثنوی ـ داستان مربوط به حضرت موسی و فرعون ـ نمونه با 
ا موسی)ع( و پیشنهاد  فرعون در پی مذاکره ب آموز است: شود که بسیار عبرت ادویی آنها مشاهده می ج 

سپس با وزیرش ـ   آسیه و  ابتدا با همسرش ، به خدای یگانه  آن حضرت برای ایمان آوردن  آمیز تر یب 
ده خیرخواهی و  دار و آما ا ا تمام وجود به فرعون وف ب که  آسیه  پردازد:  هامان ـ به گفتگو و رایزنی می 

پیشنهاد حضرت موسی است ،  جویی برای اوست مصلحت  از  آن را  قبال می مشتاقانه  کند و پذیرش 
ن   ی فرصت  برای  مغتنم  و  به  استثنایی  فرعون  رستگاری  و  م جات    /1؛ ۲۵۹۷  ه 4/۲۵۹۹)  ... و آورد ی شمار 

،  ن و اعتماد برآنها ستایشگرا   ی ها شدن به گفته   فریفته  : این است که مولوی معتقد است   . ( ۲۷43ه ۲۷۵۰
نادانی است  با روشن . نشانه گمراهی و  این واقعیت تلخ توجه ،  خود بینی خاص  مولانا  که  ،  ه د کر   به 

گیرد نه از سر اعتقاد و  رت ـ صورت می ویژه از ارباب قد یی که از اشخاص ـ به ها بسیاری از ستایش 
گیرد. حتی  احیه او صورت می طلبی از ن سودجویی و با هدف منفعت   ه ارادت به ممدوح که به انگیز 

ولی به مقتضای  ،  د ر کینه ممدوح را در دل دا ،  ر باطن کننده د توان یافت که مدح موارد متعددی را می 
رو هوشمندانه به ممدوحان چنین  پردازد. از این ی ناف  شخصی متظاهرانه به ستایش از وی م تأمین م 

 دهد: هشدار می 

 سود و سرمایه به مفلس وام ده             ده   دشنام ،  که بستاید تو را   ر ه 
  (۲/۲33۰) 

 ن ا تا کسی گردی ز اقبال کس             صفع شاهان خور مخور شهد خسان 
(۲/۲۵84-8۶) 

 ران و غافلان  همنشینی با تبهکا   . 8
شــناختی  در اندیشــه مولــوی عوامــل جامعه ، زمینه ساز در کیفیت ســبک زنــدگی  ن عوامل از مهمتری 

انگــاره    وین نظام ترین عوامل  یرمعرفتی مؤثر در تک شناختی از مهم  می توان گفت عوامل جامعه ؛ اند 
کوشد تا علــم و  می   عنوان یک دانش نوین معرفت امروزه به   شناسی روند. جامعه ن به شمار می ای انسا 

تکــوین    های عینی و اجتماعی آن مرتبط سازد و از این طریــق بــه توجیــه چگــونگی فه را به زمینه فلس 
مطــرح  (۲۲:13۷3،  )شههلرس شــلر شناسی معرفت را ابتدا مــاک ردازد. اصطلاح جامعه پ های اندیشه ب نظام 
 ــبه دنبال    (4۵:13۹۲، )مانهایم مانهایم   ل و اندیشمندان دیگری چون کار ؛ کرد  واع  بررســی پیونــدهای بــین ان



۱۰۸ 
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های  یر زمینــه ث زندگی اجتماعی و اقسام معرفت و کشف فرایندهای آن رفتنــد.در آثــار مولــوی نیــز تــأ 
بت  شــده اســت. مــثلاا تــرک صــح طور پراکنــده و سربســته بیــان  بــه ،  حیطی بر معرفت  م و  اجتماعی  

ات اجران و فاسقان آثار زیانباری دارد که  ف ، صالحان و مؤانست با طالحان  ،  آن   مولــوی از میــان مضــر 
و زیســت    کــب ر شناختی دارد که انســان را جاهــل بلکــه گرفتــار جهــل م بر تبعات معرفت بیشتر تکیه 

  : کند می عاریتی 

 در کمی افتاد و عقلش دنگ شد          گ شد تان هم سن اراس هر کـه بـا ن 
(۲ /1۲۲ – 1۲3) 

 رد هر خسی؟ ی پذی لیک حق را ک           ایت از من بسی تر دیده زان عجب 

 ــباطلان را چ   ــد؟ باطل  ــای ه رب ـ  عاطلان را چه خوش آید؟ عاطلی             ی ـ
(۲/۵۵-۲۰۵4 ) 

 بزاریاز عقل اری اانحص بعیتت. 9

که انسان بــه جــای اتصــال بــه  گیرد  زیست عاریتی و  یر اصیل زمانی شکل می ،  سنت عرفانی مولانا   ر د 
ات محدود حسی و مادی تکیه کند؛ چرا که عقــل  و محاسب صرفاا به عقل جزئی  ،  ی و الهام الهی ل عقل ک 

مثنییوی  ر  د   مولانــا قیقت را دریابــد.  ح تواند  های زودگذر است و نمی جویی جزئی همواره در بند منفعت 
حــال  ،  د ی ــجو ا )امــور دنیــوی و فــانی( را می داند که تنها مرداره انگار« می عقل جزئی را »کرکس   معنوی 

  ۀ هــای برجســته و هشــداردهند یکــی از انگاره   . ی اســت یقت قدس ــوجوی حق آنکه عقل کلی در جست 
 « ل جزئــی ق ــع نگــاری  ا کرکس » ،  دارد   نــد ت   تمثیلــی   و   انتقــادی   لحنی   که ،  شناسی معرفت   ۀ حوز   در   مولانا 

  و جــدل  ،  محدود به محسوسات ،  ل جزئی کوشد نشان دهد که عق می ،  است. مولوی در قالب این انگاره 
و چرب و نــوش هــا را تعقیــب مــی    بیند ید؛ ظاهر را می جو ا می ست که مردار ر چون کرکسی ،  طلبی نف  
مرتبه ای نــاق     ولاناست م که از ابداعات    ح .این اصطلا ( 13۰۹/ 4) خبر است اما از گوهر حقیقت بی ،  کند 

ل بــر معقــولات  ق ــدایره اشتمال واحاطــه ع ،  اد دارد می شود.آنچه مولانا از عقل جزئی مر   ازعقل را شامل 
محدودیت های عقل جزئی را بر می شــمرد.از جملــه ایــن کــه عقــل  ه تفصیل  است.مولانا در آثارش ب 

ن مــی اندیشــد  آ آینــدهای  د خوشایند هــا وب   ه جزئی عقلی است که مغلوب نفس شده است ودر محدود 
ت  ا باتشان منحصر در ماکولات ومشــروب وعمل می کند.عقل ا لب مردم عقل جزئی است وهمه مطلو 

تحویــل بــردن اقتضــائات زیســت او بــه حاجــات  ئی موجــب  عقل جز   ۀ وملبوسات است.زیست بر پای 
 فیزیکالی و در نهایت منجر به حیات  یر اصیل می گردد: 
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 ــپ                 کس آمد ای مقل ر عقل جزوی ک   خواری متصل ر او با جیفه ـ

 ــعقل ابدالان چ   ــو پر جبرئی ـ  ل میل ی م پرد تا ظل سدره  می                 ل ـ
(۶/4138-3۹ ) 

که همواره در پی رتق وفتق امور دنیوی است وهمه هم و مش  (3/1۵۵8)وهم انگاری عقل جزئی 
  )ن با نفس اماره است: ی قل همنش مولانا در باب ع   ی ت.از دیگر انگاره ها مهیا کردن شهوات نفس اس 

   در نهایت توصیه می کند:   است که مولانا   علت   برمبنای این . (4/۲3۰1-۰۲

 طان وزیر عقل کل را ساز ای سل             ر  ــئی را وزیر خود مگی ز عقل ج 

 از  ــان پاکت از نم  ــه برآید ج  ــک               از  ــوا را تو وزیر خود مس  ــمره 

 ود  ــاندیشه یوم الدین ب   عقل را            ود رص وحالی بین ب کین هوا پرح 

 اورنج حار   میکشد   ر آن گل  ــبه                 ر ا  ــک     ان  ــپای   را دودیده در   ل عق 
(4/14۰8؛4/۶۲-1۲۵8)  

 خدا او اولیای الهی   غفلت از .  10
خداوند و عدم ارتبــاط بــا صــاحبدلان از دیگــر ریشــه هــای    ناشی از فراموشی فقدان بصیرت درونی  

  و   خدا   یاد   از   ت ل  ف   ۀ « را نتیج عاریتی یست  ز زندگی  یر اصیل یا »   او مولوی است. زد  زیست عاریتی ن 
  عــالم   از   کــه   اســت   قدســی   جــودی مو   ذاتــاا   انســان ،  او   بــاور   به .  داند می   الهی   اولیای   با   پیوند  از  بریدن 

،   فلــت   هرگونــه .  بــازگردد   خویش   حقیقت   به   تواند می   اولیا   از   پیروی   و   حق  یاد  با  تنها  و  آمده  روحانی 
لانــا کســانی را کــه  مو حدی که    تا   .شود می   اصیل    یر   یست ز   و   دنیوی   توهّمات   دام   در   او   سقوط   سبب 

نامــد. در  خــود« می »بی ،  گذراننــد اساس باورهای عمومی و رسوم سطحی جامعــه می   حیاتشان را بر 
ســبک    انســان بــرای یــافتن ، از منظــر مولانــا ، همچنین  . اند ردگان متحرک« اینان همچون »م ، نگاه او 

او رهــا کــردن ایــن    ای کامــل. ه عنی اولیــای خــدا و انســان ی »هادیان« نیازمند است؛    زندگی اصیل به 
 : داند را عامل اصلی زیست وامی می   ی راهنمایان اله 

 یافتی صحت ازین شاهان کیش             تو بسی آفات خویش آزمودی  

 غم و آزار شد د جانت بی  ــچن             د  ــوار ش  ــلنگی تو ره   چند آن 

 هم گم نگردی ای لوند   خود تا ز            د  ــای بر پای بن ه  ـای مغفل رشت 

 نوشی تو رد آن عسل یاد ناو              و ــ ـی ت ـ ـی و فراموش ـ ـاس پ ناس 



۱۱۰ 
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 دل از تو خسته شد   چون دل اهل              د  ــلاجرم آن راه بر تو بسته ش 

 ر کن های زا ه  ــو ابری گری  ــهمچ                    ن ار ک ب و استغف زودشان در یا 
(3/31۵-3۰۶ ) 

 خودباختگی  .  11
ز گرفتــار شــدن در  ا ی مصــونیت  از راهبردهــا   ی ر کم انگــا و اجتناب از خود   ارزنده انگاری خویشتن 

خود انگاره نقاشی فرد از خود است.احساس کهتری و حقــارت موجــب  زیست عاریتی است.  ۀ چنبر 
د دارنــد و افــراد خــود بــزرگ  نقاشی های حقارت آمیز از خــو ،  د.افراد خودکم بین  تنش روانی می شو 

 ــو اید در اول ب که  ارههای گ ان مهمترین ، نقاشی فخرآمیز ، بین   ــقــرار گ ت بازانگــاری  ی خــود انگــاری  ،  رد ی
ســلامت و    از موانــ  مهــم ،  .تصورهای نادرست و انگاره های نــا روا از خــود  (۵1:13۹۵،  )قراملکیاست 

و کنشی    خود بر اساس معیارهای منشی و آفرینش انگاره های مثبت از   .باز انگاری نشاط روانی است 
ای شناختی مرتبط بــا  ه تحریف  یادی ترین  ن ب است.از    اصیل زیست  یابی  ز از نخستین اقدامات برای با 

ارزش  ، اضــطراب بــی احســاس حقــارت ، افسردگی و سرخوردگی ، خلقیات ناخوشایند نظیر ترس 
  بــی لیــاقتی و بــی کفــایتی   احساس   ۀ فقدان عزت و اعتماد نفس و هجم ،  دی انگاری خویشتن و نا امی 

آن مــی    ۀ ی ا در س ــ،  نی مولانــا ا رم نظام شناخت د ین که در  ز .از انگاره های جایگ (8۵:138۵)مک کیاست 
توان به احساسات نیکوتری رسید»خود ارزنده انگاری« است.شواهد زیادی در تاکید مولوی بر شــأن  

انســانی کــه  ،  در نگــاه او   ؛ وجــود دارد  هر تمام اسماء و صــفات خداونــدی مظ بعنوان  و منزلت انسان 
 ــرا می عی »خــود  ا جتم ن یا شرایط ا بر دیگرا ا هویت اصیل خود را فراموش کرده و در بر  جای  بــه ،  ازد« ب

رســوم یــا مــدهای زودگــذر گرفتــار  ،  در تقلید و پیروی کورکورانه از اکثریــت ،  زندگی خلاق و معنوی 
هــای  هــا و ملال ســیاری از رنج مان چیزی است که مولوی آن را علت اصلی ب ه ،  شود. این حالت می 

 که: می زند    د و بر مخاطب خود فریا  داند انسان می 

 ...  کشی   باده   منت   خود   چرا   تو             ی هر خوش ی و کان  ب خو   تو خوش و 
 (۵/3۵۹۵-3۵۷1 ) 

 رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید             به معراج برآیید چو از آل رسولید 
 ( ۶38غزل)

 گیری یجه نت 
ــی »  ــاریتی« در  پدیدارشناس ــتِ ع ــا   مثنییوی معنییوی زیس ــه مولان ــان داد ک ــران  ،  نش ــون متفک همچ
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دلبســتگی بــه نگــاه دیگــران و فاصــله  ،  لید تق ،  صل  فلت ا ح زندگیِ  یر اصیل را  ، ت س انسیالی اگزیست  
 ــگرفتن از حقیقت وجودی انسان می  ه در  داند. با این تفاوت که مولانا راه رهایی از ایــن وضــعیت را ن

  بیند؛   می ،  بلکه در سلوک معنوی ، سانی ان   خودبنیاد   اراده 

دهی  ی سازمان عرفان مولو   ر د گانه زیست اصیل  صول ده ا قالبِ    توان در های این پژوهش را می یافته 
ریشه هــر نــوع  ،  در نگاه مولانا :   )یاد خویشتن و یاد خدا( اصلِ خودآگاهی قدسی   که عبارتند از:  :کرد 

ایــن    :شــود می   با بیداری نفس الهی آ از ، صیل وشی خویشتن«ست و زیست ا »فرام ، زیست عاریتی 
ی از تقلیــد کــور و  صلِ رهای ا .د ر ا شناسی هویت د ار و روان د م فضیلت پیوند مستقیمی با اخلاق  ،  اصل 

نیازمنــد اســتقلال  ،  زیســت اصــیل   :دانــد مولانا تقلید را حجاب بزرگ حقیقت می ،  های جم  داوری 
بــه ایــن معنــا  ،  گران اصلِ گسستن از نگاه و پسند دی   .از فشار اجتماعی است   و آزادی ،  تفکر نقاد ،  رأی 
 .است   ردم م دگی برای جلب تأیید  ن ز ، عاریتی   ک شاخ  اصلی زیست ی ،  که  

ایــن اصــل بــا ســاحت   :هــای تــن اســت صیل مستلزم »مرگِ اختیاری« و مهــار خواهش زیست ا 
 .هود اخلاقی یروی از عقلِ کل و ش اصلِ پ   .پذیر است شناسی اخلاق تطبیق »خودمهارگری« در روان 

اصــلِ رهــایی از    :قــرار گیــرد زیر نور عشق و عقــل کــل  ،  آید که عقل د می زیست اصیل زمانی پدی 
زیست اصــیل    :کند داند و آن را مان  پرواز روح معرفی می عادت را زندان می مولانا  ،  ها ت عاد   اسارت 

 ها و توانایی یعنی شکستن عادت 

مثابــه موتــور  های اخلاق عرفــانی اســت به ن آموزه تری یکی از بنیادی  که  ورزی قدسی اصلِ عشق   و 
 ــاصــلِ بازگشــت  ،  ؛و در آخر حیات اصیل است    ــ  اوج   کــه ه حقیقــت  ب  ــم  ا پی چنــین  هم   .اســت   ی و مول

توانــددر تربیــت  »زیســت عــاریتی« در مثنــوی می   ۀ دهــد کــه انگــار های این پژوهش نشــان می یافته 
و پــرورش اصــالت  ،  زش تفکر نقــاد آمو ،  استقلال رأی به عنوان یک چارچوب برای پرورش  ،  اخلاقی 

  اجتمــاعی   در نقد ه  ر ؛این انگا ر رود ا ن و جوانان به ک درمان اختلالات وابستگی در نوجوانا و  شخصیت  
نمایشگری اجتمــاعی و زیســت  ،  خودشیفتگی مجازی ،  هایی مانند مدگرایی تواند به تحلیل پدیده ی م 

ی بــرای بازگشــت بــه تربیــت مبتنــی بــر  یراه ــ  بیت اسلام در تعلیم و تر   ؛و نهایتاا گرا کمک کند مصرف 
 .آورد فراهم می پذیری و زیست معنوی  مسئولیت ،  خودشناسی 



۱۱۲ 
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 نابع م 
 . سمت :  تهران ،  تربیت   در   آن   تأثیر   و   اگزیستانسیالیسم   مبانی (. ۱۳۹۵)   حمید ،  امیراحمدی 

،  اده ز ه عصمت ســتار م ترج   . مثنوی   ر شرح کبیر انقروی ب   ( ۱۳4۸) ، رسوخ الدین اسماعیل ، انقروی 
 . چاپخانهی ارژنگ : ان تهر 

  : تهــران ،  م مــه بــاقر پرهــا ترج   . شناسییی   مراحل اساسی اندیشییه در جامعییه  ( ۱۳۵۲) ، ریمون ، آرون 
 .انتشارات انقلاب اسلامی  

   . انتشارات سخن ، )ساختار شکنی در شعر مولوی(  اب سایه ی آفت   در   (. ۱۳۹۲تقی) ،  پورنامداریان 

 اسراء ،  قم ،  انتظار بشر از دین (. ۱۳۸۹دالله) ب ع ،  ادی آملی  و ج 

 .پرواز ،  ن ا تهر   . درد بیخویشتنی  )بی تا(. نجف ، دریابندری 
 . خن س :  تهران .  نی   سر  (. ۱۳۷۸)  عبدالحسین ، کوب زرین 

 . اطلاعات ،  تهران ،  شرح جام  مثنوی   (. ۱۳۸۱کریم) ، زمانی 
 . نی   نشر :  تهران ،  صنعوی   قاسم   ترجمه ،  نیستی   و   هستی (. ۱۳۸۷)   پل   ژان ،  سارتر 

:  تهــران ،  رحیمــی   مصــطفی   ترجمــه   . بشییر   اصییالت   و   اگزیستانسیالیسییم  (. ۱۳۸۰پــل)  ژان ، سارتر 
 . نیلوفر   انتشارات 

 . مرکز   نشر :  تهران ،  مرادی  قاضی حسن   ترجمه ،  نیستی   و   هستی  (. ۱۳۸۷پل)   ن ژا ،  سارتر 

 . کیهان : تهران  ، المعارف علوم اجتماعی   ة درآمدی بر دایر  (. ۱۳۷۵) باقر ،  ساروخانی 
تصــحیح مصــطفی  ،  شییرح مثنییوی موسییوم بییه شییرح اسییرار  )بی تــا(. هادی بن مهدی ، واری سبز 

 . رشاد ا رهنگ و  ف وزارت    : تهران ،  بروجردی 

 . صراط :  تهران . ئولوژی اید   از   ر ت فربه (.  ۱۳۸۱)  م ی عبدالکر ،  سروش 

،  .ترجمه عادله مخبری با مقدمه مصطفی ملکیــان ده رین ش نف  ( ۱4۰۲کارول بارت) ، استاین سیلور 
 تهران:نشر شور. 

نتشــارات  تهــران: ا ، ترجمــه محمــود کتــابی  ، رفییت ع شناسی م مسائل جامعه (. ۱۳۷۳) ماکس ،  شلر 
  . علمی و فرهنگی 

تهــران:  ،  الییدین محمیید افکییار و آثییار مولانییا جلال ، شییرح احییوال  (. ۱۳۸۲) الزمان بدی  ، فروزانفر 
 .امیرکبیر 

 .قم:نشر مجنون. قدرت انگاره  ( ۱۳۹۵امرزوعلی اکبر ناسخیان) فر ،  قراملکی 
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 سمت.   ت انتشارا   : تهران ، فر متقی  مرضا لا     ه ترجم ،  تربیتی   های فلسفه  (. ۱۳۸6رابرت) ،  کرسول  

 . الاسلامیة  دارالکتب :  تهران .  کافی   اصول (. ۱۳6۳)   یعقوب   بن   محمد ،  کلینی 
،  فیروزبخــت   مهــرداد ترجمــه  ،  ری رفتییا –راهنمای جام  درمان شییناختی   ( ۱۳۹۰) رابرت ال ،  لیهی 

 ارجمند.  انتشارات :  تهران 
 نشر نی ،  تهران ،  ۳ج  ،  ی ید ؤ :ترجمه محسن م انسان تک ساحتی ( ۱۳6۲مارکوزه؛هربرت.) 

ترجمــه محســن  ، شناسییی معرفییت ایدئولوژی و اتوپیا: درآمدی بر جامعه   (. ۱۳۹۲) رل کا ،  هایم ن ما 
 . تهران: نشر ثالث ،  چاپ پنجم ،  ثلاثی 

خودفراموشــی در بســتر ازخودبیگــانگی بــرا تکیــه بــر دیــدگاه  (» ۱۳۹۳) ،  انسیه و دیگــران ،  ماهینی 
 ( ۷۸-۵۳ (ص ) ۲۳) شماره  ،  اخلاق  پژوهش نامه   فصلنامه ، « مولوی 

 مقالات 
  انتشــارات :  تهــران ،  پورشریفی   حمید   سید ترجمه  ،  شمندی و عزت نفس ز ار   ( ۱۳۸۵) متیو ، کی مک 

  دانژه. 
تهران:نشــر  ، راهی به رهایی: جستارهایی در باب عقلانیت و معنویت   (. ۱۳۸۸)   مصطفی ،  ملکیان 

 نگاه معاصر. 
اره  شم ،  ۱۳۸۱تابستان و پاییز . متین  ه پژوهشنام :« ی اصیل و مطالبه دلیل زندگ » ؛  مصطفی ،  ملکیان  

 ( ۲۲۹-۲6۳ ) ص ( ۳۵)   ۱6و    ۱۵
ویراســته  ،  فهان ص ــا   م اندیشه ت نرانی در کانون تو خ س ،  « ی و بحران معن (.» ۱۳۸۳) ، مصطفی ، کیان مل 
 ت نی لا گ معنوی و عق لا و وب   ی صدانت سای ،  جلیلی و شراره لامعی   ن حسی 

تهــران:  ،  ت فرهنییو و سیاسیی   ب در با  و وگ  ت مشتاقی و مهجوری: گف . ( ۱۳۸۵) ، مصطفی ، ملکیان 
 . ر ص نگاه معا 

،  ر صیی و دی گرایی انسییان معا   ی گریز   ن یز معنوی؛ رویکردی به دی گر .  ( ۱۳۸6) ،  مصطفی ،  ملکیان   
 .فرشاد مزدرانی و محمدحسی سیفی   به کوشش 

 ر ص اه معا تهران: نگ   ۱،  جلد  ،  ار باد و نگهبان الله ذ در رهگ . ( ۱۳۹۵) ،  مصطفی ،  لکیان م 

  شییعر ،  « گر زندگی اصیل و زندگی روزمــره از دیــدگاه هایــد » زیستن در عاریت  ؛ مصطفی ، ملکیان 
 .  ۱6  -  ۱4  ص  ( ۳)   66شماره  ،  ۱۳۸۸تابستان 

الزمان فروزانفــر.  تصحیح بدی  .  کلیات شمس تبریزی  (. ۱۳۸6) الدین محمد بلخی جلال ،  مولوی 



۱۱4 
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 . میرکبیر ا   تهران: 

پیام  . تهران:  نسخه نیکلسون.   بر اساس  .مثنوی معنوی  (. ۱۳۸۹) بلخی   د الدین محم جلال ،  مولوی 
 .   عدالت 

 آگاه.   نشر :  تهران ، ( معاصر  های رهیافت )   تربیت   و   تعلیم   فلسفه   (. ۱۳۸4احمد) ،  زاده ب نقی 

علمــی و    : تهــران ،  وتی ترجمــه حســن لاه ــ  . شرح مثنییوی معنییوی   (. ۱۳۷4) رینولد الین ،  نیکلسون 
 . فرهنگی 

 . نی   نشر :  تهران . رشیدیان  عبدالکریم   ترجمه . زمان   و  هستی .  ( ۱۳۸۰مارتین) ، هایدگر 

 .نو  دنیای   نشر :  تهران ،  حبیب   سپیده   : ترجمه ،  ال زیستانسی گ درمانی ا روان   (. ۱۳۹۰) ین و ر ا ،  یالوم 
:  تهــران ،  صــاحبی    علــی ترجمه  ،  هیجانی ی    ای رفتاردرمانی عقلانی راهنم ،  ( ۱۳۹4) ،  برت ل آ ،  الیس 

 دانژه.   نشر 
،  ۲۱  شــماره ،  فلسفی   های اندیشه   فصلنامه ، سارتر  فلسفه  در  سوءایمان (. ۱۳۹۰)  حسن ، ده زا یوسف 
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